
  مارش پيروزي

 بهزاد صديقي

  :آدمها

  پري    

  رعنا    

    
  82سوم خرداد: زمان

  يك آپارتمان: مكان

    
  :صحنه يكم 

سپس شتابان به سمت . درتاريكي صحنه پري با عجله از در داخل مي شود و به سمت ضبط صوت مي آيد و نوار مورد علاقه اش را روشن مي كند

پس از روشن كردن شمعها به سمت ديوار مقابل صحنه جايي كه نقاشي هاي كودكان روي . روشن مي كندشمعها مي رود وآنها را يكي يكي 

  .ديوار قاب گرفته شده است، مي رود و با شمع در دست زير نوشته هاي آنها را مي خواند

نمك در / علي . از جانب من ببوس به رويش /  اي نامه كه مي روي به سويش/ ليلا. فراموشم نكن تا مي تواني / گل سرخ و سفيد و ارغواني : پري

  /....سارا. دل من طاقت دوري ندارد. نمكدان شوري ندارد

  .وقتي رعنا در آستانه در ظاهر مي شود،نورصحنه نيز روشن مي شود

  !چي كار مي كني؟... پري ... پري ) متعجب و سريع : (رعنا

  من آماده ام ) داردبه سمت كيفش مي رود و آن را برمي (بريم ديگه : پري

  !ديگه رفتن ... رفتن ) به سمت شمع ها مي رود و آنها راخاموش مي كند: (رعنا

  )پري به سمت كليد برق مي رود و آن را روشن مي كند(

يعني به )  با دلخوري..(؟پري تو مثل اينكه اصلاً حاليت نيست!ما چقدر منتظر همچين روزي بوديم) رو به سمت ديوار سمت راست صحنه :( رعنا

  اندازه اون نقاشي ها هم ارزش ندارم؟

اون روزاي بمبارون، زير موشك و گلوله ... چقدردوست دارم قصه اون روزا رو اينجا چاپشون كنم . بالاخره كه يه روزي بر مي گشتيم : پري

  .ي مي كردوخمپاره، اون لحظه اي كه ليلا تو حياط مدرسه داشت با سارا و بقيه بچه ها گرگم به هوا باز

  )رعنا با كمي عصبانيت به سمت آن مي رود و خاموش مي كند. پري به سمت ضبط صوت مي رود و مجدداٌ آن را روشن مي كند(

  .ما بايد به فكر الان باشيم . اما اون روزا گذشته: رعنا

  آخه دختر تو چرا از گذشته مي خواي فرار كني؟:پري

... من از گذشته فرار مي كنم براي اينكه خاطره خوشي ندارم، براي اينكه اون كثافتها) با كمي عصبانيت  (تو چرا از آينده فرار مي كني ؟ : رعنا

  !بازم بگم ؟) با بغض و ناراحتي . ( براي اينكه همه چيز و از دست دادم) سكوت مي كند(

  )پري به سمت رعنا مي رود(

  .عزيزم آروم باش! خيله خب رعنا: پري 

  !يگه نمي تونم هر چي تو بگي منم بگم چشم خسته شدم ،د: رعنا

  .من كي اينو گفتم : پري

  !تو چرا نمي خواي قبول كني ؟ مگه تو منتظر همچين روزي نبودي ؟: رعنا

  .من از خرمشهر خيلي خاطره دارم) در حاليكه به سمت ضبط صوت مي رود( من نمي تونم از اون روزا جدا بشم : پري

رعنا نوار را از ضبط صوت بيرون مي ! (تو چقدر اونو روشن مي كني؟! ديگه نمي خوام اونو روشنش كني ) كند حرف پري را قطع مي: ( رعنا

  )آورد و آن را داخل كيفش مي گذارد

من . اونا به خاطر من و تو رفتن. من نمي تونم از اونها جدا بشم. اخه من چطور مي تونم اون روزا رو فراموش كنم . اونا گذشته من هستن: پري

  .زندگي مي كنم.با اونا نفس مي كشم

  .منم به همين خاطر مي خوام زندگي كنم : رعنا

  !منم با اونا زنده ام مي فهمي ؟! آخه رعنا جون : پري

  .ولي من هم با اينها تموم مي شم: رعنا

  !ولي تو داري از واقعيت فرار مي كني دختر خوب : پري 

اقعيت فرار نمي كنم، اين تويي كه داري از واقعيت فرار مي كني، اين تويي كه نمي خواي بري، تو خودت خوب مي دوني كه من از و: رعنا

  !همه اونا منتظر ما هستن، ما چقدر براي همچنين روزي انتظار كشيديم حالا تو به من مي گي كه دارم از واقعيت فرار مي كنم ؟



  ) كمي سرفه مي كند. (تو خودت خيلي خوب مي دوني كه من چقدر دوستت دارم: پري

  ...ولي اين دليل نمي شه كه ! پري، من مي دونم تو منو به اينجا رسوندي، درست تو منو بزرگ كردي، اونم درست: رعنا

درهنگام باز و بسته شدن در صداي .ناگهان صداي زنگ در شنيده مي شود پري به سمت در مي رود و چند لحظه بعد به وسط صحنه مي آيد(

پري يادداشتي را از توي پاكت باز مي كند و زير لبي براي خود خيلي آرام مي خواند و سپس به . جنگ باز هم شنيده مي شودمارش پيروزي 

  )رعنا مي دهد

به همين دليل خواستم به شما . سلام خانم پري مشرقي، خسته نباشيد، داستانهاي شما را خواندم) يادادشت را نگاه مي كند و مي خواند: ( رعنا

  ...با احترام، مدير نشر خرداد. به دفتر انتشارات تشريف بياوريد 14ع بدهم كه لطفاٌ در جلسه روز شنبه سوم خرداد ساعت اطلا

  پس چرا الان؟ ساعت چنده رعنا؟: پري

  !خب ديگه چي مي خواستي بشه: رعنا

  رعنا ساعت چنده؟) باخوشحالي: (پري

  !الان براي رفتن خيلي دير شده : رعنا

  )سمت چمدان مي رود به دنبال دست نوشته هايش مي گرددپري به (

  .فكر كنم برسم: پري

  .ما هيچوقت به اونجا نمي رسيم: رعنا

  من مي خواهم برم اونجا: پري

  !ولي تو خودت خيلي خوب مي دوني كه اونا ديگه منتظر ما نيستن ،اونا ديگه رفتن : رعنا

  .من مي خوام برم به دفتر انتشارات: پري

  دفتر انتشارات ؟: رعنا

  آره مگه اشكالي داره؟: پري

  ولي تو گفتي كه الان مي ريم؟: رعنا

  .مثل اينكه اگه خدا بخواد قصه هام قراره چاپ بشه: پري

  يعني اينكه دفعه ديگه حتميه؟: رعنا

  !نه ؟. فكر كنم اگه دست نوشته هام روپيد ا كنم بتونم به موقع برسم: پري

  !يارم؟منم برم چمدونا رو ب: رعنا

  !رعنا نمي دوني كه چقدر خوشحالم : پري

  از موندن تو اينجا؟: رعنا

... قصه ليلا، سارا، سريره، علي. واي رعنا فكر شو بكن ديگه همه قصه زندگي شاگرداي منو مي خونن) با خوشحالي( نه قصه ها مو مي گم: پري

  )پري به سرفه مي افتد(

به خدا اگه هر كس مثل تو بود، براي سلامتي خودتم كه شده بود، از اين شهر . اصلاً به فكر خودت نيستيتو ) رعنا به سمت پري مي رود: (رعنا

  .شلوغ مي رفت

  .تو برو چمدونا رو از جلو در حياط بيارشون تو) دستش را به سمت صورت پري مي برد: (پري

سپس چمدانش را وسط اتاق . نگ همچنان از بيرون شنيده مي شودرعنا به سمت در مي رود و وقتي در را باز مي كند، صداي مارش پيروزي ج(

روزي خالي مي كند و از ميان آنها آلبوم عكسها را پيدا مي كند پس از چند لحظه رعنا در را باز مي كند و وارد مي شود، مجدداٌ صداي مارش پي

  .)جنگ شنيده مي شود

  1361اه مهر م) عكس را بر مي دارد و پشت آن را مي خواند: (پري

  .يكي از چمدونا نيست! پري !پري.) به سختي چمدانها را مي كشد و جلوي در مي آورد: ( رعنا

  !چي ؟) متعجب وكمي نگران : (پري

  پري . ... شوخي كردم ) باكمي لبخند: ( رعنا

  .بالاخره پيداش كردم ) به سمت چمدانش مي رود: ( پري 

  آلبوم رو يا دست نوشته ها رو؟: رعنا

  !هر دو رو: پري

  !چقدر سنگينه: رعنا

  آره مي دونم سخته : پري

  اصلاٌ فكرشو نمي كردم : رعنا

  .بايدم غير منتظره باشه: ري

  يعني ممكنه ؟: رعنا

  .من كه بهت گفته بودم: پري

  .رعنا جون فكر شو بكن، اگه قصه هاي من چاپ بشه، من وتو خوشبخت مي شيم: پري

  !ي پري تو چرا اينقدر خوش خيال: رعنا



  به خدا رعنا باور كن ما هيمن جا هم خوشبختيم : پري

  پري من مي دونم تو بعداٌ پشيمون مي شي : رعنا

  )رعنا و پري هر دو روي صندلي مي نشينند(

ت خورشيد شب جمعه، بيست و سوم مهرماه هزار وسيصد وشصت وهشت مي رف) نامه اي را از داخل چمدانش بيرون مي آورد و مي خواند: ( رعنا

چقدر دلم برايت . آن گاه بود كه كبوتران خسته به پرواز درآمدند و من ميان نخل هاي سوخته تنها هستم. تا زمين را در آتشي سوزان بگدازد

  .1361امير، مهرماه .... تنگ شده بارها گفته ام ما پيروز مي شويم، پيروز 

  سم رعنا من مي خوام قصه تو رو بنوي) به سمت رعنا مي رود: ( پري

  هيچوقت راجع به امير هيچي بهم نگفتي : رعنا

  !بعضي از آدما اصلاص گفتني نيستن... به نظرم امير يه جور ديگه اي بود: پري

  يعني چي ؟: رعنا

  .نمي دونم يه رازي تو چشماش بود كه هميشه برام تازگي داشت يه حس غريبي كه به من آرامش مي داد كه من نفهميدمش: پري

  !به خيال خودمون مي خواستيم تا آخر دنيا بريم!... با هم چه نقشه هايي كشيده بوديم) نگاه مي كند رعنا به پري(

  .به نظرم يكي بايدقصه تو رو بنويسه: رعنا

  .بايد بنويسم... مي ترسم، مي ترسم دير شه: پري

  . ما باهم از اين حرفها نداشتيم براي چي بايد دير بشه) پري را بغل مي كند: (رعنا

  !با همه اينها تو فكر مي كني اگه ما بريم اونجا، حتماٌ خوشبخت مي شيم؟: پري

  ...شايد... نمي دونم : رعنا

  پس چرا اينقدر اصرار مي كني ؟: پري 

  !براي اينكه حداقل زندگي ما يه تغييري مي كند: رعنا

  مگه اينجا نمي شه تغيرش داد؟: پري

به پري نگاه ! ( اصلاٌ مي شه رفت دانشگاه همه تحويلت مي گين، ولي من تحويلشون نمي گيرم! بال كارميشه رفت دن! آره مي شه تغيرش داد: رعنا

  !همين طور تو نقطه صفر موندم.... ديگه چقدر؟ ! سالمه25پري من )مي كند

  درسته؟... ولي تو هم به اندازه كافي تلاش نكردي: پري

  .خودت رو توي گذشته غرق كردي كه ديگه همه چيز يادت رفتهديگه بايد چي كار مي كردم؟ پري تو اينقدر : رعنا

  رعنا جون من دلم مي خواد خوشبختي رو توي شهر خودمون، توي همين جا حس كنم: پري

  !ولي آخه به چه قيمت؟: رعنا

  .درد من و تو اين چيزا نيس: پري

  .ما بايد بريم: رعنا

  تو چرا هميشه مي گي بايد؟: پري

  ...براي اينكه توام اگه به جاي من بودي، حتماٌ مي گفتي بايد...براي اينكه ديگه دلم نمي خواد) با بغض: ( رعنا

  )رعنا ساكت و آرام است و هيچ حرفي نمي زند. پري به سمت رعنا مي رود(

  ...رعنا بلند شو ديگه، بسه ديگه رعنا خانم: پري

  !...باشه قهر كردي ؟قهر و

  )ر مي رودپري به سمت نقاشي هاي روي ديوا(

يه آسمون آبي يه ... رعنا بيا ديگه بسه... ببين چه سيب خوشگلي كشيده ... نقاشي شو نگاه كن) به نقاشي هاي روي ديوار نگاه مي كند : ( پري

  ...رعنا از هر آبي آبي تر... يه ستاره اون بالا... درياي آبي تر

  )ديوار را پاره مي كند رعنا به سمت نقاشي ها و پري مي رود نقاشي نيمه كاره روي(

  !ديگه دلم نمي خواد) با عصبانيت: (رعنا

باز هم شيطونه ! ببين چي كار كردي نقاشي به اين خوشگلي و قشنگي رو پارش كردي! ... تو كه دختر خوبي بودي ... چي كار كردي؟ : پري

  .گولت زد

  .ديگه دلم نمي خواد: رعنا

  !بدو اين نيمه تموم مونده ... ما بايد اين نقاشي رو با هم تمومش كنيم! ر بدي شدي هابرو ديگه، دخت... بدو اون چسبو بيار: پري

  ما همه نيمه تموم مونديم، كي بايد تمومش كنه؟ من يا تو؟: رعنا

  )همديگر را متعجب نگاه مي كنند. تلفن ناگهان زنگ مي زند پري به سمت تلفن مي رود و گو شي را بر مي دارد(

  ...ينبله بفرماي: پري

  .گفتم زنگ زنم ببينم چرا نيومدين. سلام خانم مشرقي، ما خيلي منتظر شما بوديم: صداي عافيت

  .اتفاقاٌ داشتم مي اومدم اونجا . نامه تون دير به دستم رسيد: پري

  .ماتعريف مي كردناينجاهمه متفق القول ازتكنيك داستان نويسي ش...من به طورخلاصه به شمامي گم...هيچ اشكالي نداره:صداي عافيت

  منظورتون كياس؟:پري



شماخيلي خوب تونستيدچيزايي كه ازروزاي جنگ ديديدروتوي .قصه هاي شمافوق العاده تكنيك خوبي دارن!اعضاي شورا:صداي عافيت

  .من حس واقعگرايي شمارو تحسين مي كنم.داستانتون منعكس كنيد

  .متشكرم:پري

اگه شمابتونين .نوشته هاي شماخيلي تلخه.مردم دوست دارن داستانهاي شادبخونن.قه مردم فرق كردهامابايدبه شمابگم كه الآن ذائ:صداي عافيت

  .يه كمي به اونارنگ ولعاب شادي بدين،يه چيزي كه هم اوناروسرگرم كنه وهم شاد،خيلي خوب مي شه

! دين بيام توي اين جلسه ايناروبه من بگين؟من نمي دونم شماناشراچي مي خواين؟آقاي عافيت شماازمن دعوت كر) كمي عصباني است:( پري

  ...همون بهتركه زنگ زدين

  من كه ...ولي خانم پري مشرقي شماناراحت نشين:صداي عافيت

من نمي تونم به اون چيزي ) باكمي عصبانيت ( من نمي تونم قصه هاي شادبنويسم ) باتحكم ( ببينيدآقاي عافيت ) حرف اوراقطع مي كند:( پري

مگه جنگ هم شادمي شه؟ آخه مگه مي شه  "ببينم اصلا...بابامن خودم فكردارم ،سوژه دارم) باعصبانيت بيشتر( ما مي خواين فكركنم كه كه فقط ش

من نمي فهمم چطورمي شه ارزش آدمايي كه دارن ازخودشون دفاع مي كنن روفراموش !يه قصه جنگي شادنوشت كه سربازاش خوشحال باشن؟

  .دقصه خودموبنويسمبابامن دلم مي خوا!كرد؟

  )پري باعصبانيت گوشي راروي تلفن مي گذارد(

  )به سمت پري مي رود و اورانوازش مي كند( پري ، پري آروم باش :رعنا

  .ديگه نمي خوام صداتون روبشنوم:پري

  )رعناپري رابغل مي كند!( توراخدابسه ديگه:رعنا

  )گريه مي كند:...( پري 

  .قت همديگرو نمي ديديماي خدا، اي خداكاشكي ماهيچو:رعنا

  چرا همش به در بسته برمي خورم؟) ناراحت: ( پري

  )نورمي رود.اماناگهان بغضش مي تركدواورابغل مي كند.رعنابغض كرده ، خيره به اومي نگرد.پري اشكهايش راپاك مي كند( 

  :صحنه دوم 

پري مشغول مرتب كردن .م صورت پري رانيزپرمي كندنورابتدافقطبرروي چمدان وبعدبرروي صورت رعناپاشيده مي شودوسپس آرام آرا(

  ) رعنادرجستجوي چيزي است كه پيدايش نمي كند.وسايل چمدان ولباسها واتاق است

  !پس چراپيداش نمي شه؟:رعنا

  مگه چيزيت گم شده؟...چي:پري

  .همينجاهابودش ، خودم توكيفم ديدمش:رعنا

  .دنبال چي مي گردي ؟ بگوشايدمن ديده باشمش:پري

  .اين ساعت مچي رومي گم:رعنا

  پري!اماتوكه ساعت مچي تودستته ) متعجب 

  .اون ساعت مچي بندنقره اي رومي گم. اينوكه نمي گم:رعنا

  .خب، اينكه اينقدرناراحتي نداره :پري

  !اون تنهايادگارمادرمه.توكه مي دوني چقدردوستش دارم:رعنا

  كيفتوخوب نگاش كردي؟.يده بودمراستي من آخرين بارتوكيفت د...آره مي دونم:پري

  !آره:رعنا

  .توجيبشم ديدي ؟ زيپشوبازكن:پري

  .ولي يادمه كه ازكيفم درش آورده بودم.آره بابا:رعنا

  .رعنامي خوام ازت يه سوالي بكنم:پري

  .خب بپرس:رعنا

  ...چون هيچ دوست ندارم كه.فقط بهم قول بده جواب منو درست بدي:پري

  !وديگه پري خب بگ) كلافه: ( رعنا

  .فقط دوست ندارم ملاحظه منوبكني:پري

  ...پري توروخدابگووگرنه! چه ملاحظه اي ؟:رعنا

  رعناجون اگه من نخوام باهات بيام چي كارمي كني؟...خب باشه) حرف رعناراقطع مي كند: ( پري

  ؟!پري ) متعجب و ناباورانه: ( رعنا

  !فقط يادت باشه كه بهم قول دادي:پري

  .مي دوني كه من تورو مثل مادرم دوست دارم واينوهم خوب مي دوني كه من بدون توهيچ جانمي رم توخودت خوب:رعنا

  .خب مي خواستم ببينم نظرت عوض نمي شه:پري

پري من جزتوكسي ...يعني توفكرمي كني كه من مي تونم اين كاروتنهايي انجام بدم؟خب اگه قراربودتنهايي برم كه تاالآن رفته بودم:رعنا

  .اندارمرواينج



تودوست داري يه زندگي جديدي روشروع كني ، پس منم نبايدمانعت ) متعجب وسوال برانگيز( اماتونبايدخودتوبه خاطرمن فداكني :پري

  ...درسته برام سخته كه تنهات بگذارم، منم تنها مي شم، ولي تودلت مي خوادراهتوپيداكني، اونوقت.بشم

اگه جنگ نمي شد، من الآن اينقدرمزاحمت نمي شدم،اينقدرهم باهات .هيچوقت شروع نمي شد بارهابه خودم مي گم كاشكي اين جنگ:رعنا

تازه منم داشتم كارمي كردم والآن پيش .قصه هات هم تاالآن چاپ شده بود.توهم داشتي بااميرزندگيتو مي كردي ) ناراحت( بحث نمي كردم

  .خونوادم بودم

  .خواستم كه ماباهم باشيم ، خودم دوست داشتم بيارم بزرگت كنم من خودم.توچرافكرمي كني مزاحم من هستي:پري

  .نه ،منظورم اينه كه توالآن مي تونستي راحت ترتصميم بگيري:رعنا

  .خب منم تصميموگرفتم:پري

  .اينجابموني "يعني تصميم گرفتي كه واقعا) متعجب:( رعنا

  .يرممن نمي تونم باكسي كه زندگي مي كنم، خواسته هاشوناديده بگ:پري

ديگه خيالم .پيداش كردم) خوشحال مي شود( اينه هاش ) درهنگام جستجووگشت واگشت درميان وسايلش ،ساعت مچي راپيدامي كند: ( رعنا

  )چندلحظه ازاتاق بيرون مي رود.( من الآن برمي گردم.راحت شد

  توكه چايي مي خوري؟) ازپشت صحنه : ( صداي رعنا

  رعناصدامومي شنوي؟) شي هاي روي ديوارنگاه مي كندبه يكي ازنقا!... ( چراكه نه:پري

  .آره گوشم باتوئه:صداي رعنا

  راستي تومحسنو اون موقع چطورمي ديدي ؟:پري

  چي شدكه ياداون افتادي؟) وارداتاق مي شود: ( رعنا

  .كه درسش خيلي خوب بود همون شاگردي) به نقاشي روي ديوارخيره مي شود.( مي دوني من نقاشي هاشوخيلي دوست دارم.همينطوري:پري

  محسن چي؟:رعنا

هروقت كسي ازش مي پرسيدكه بزرگ شدي مي خواهي .اگه اون الآن زنده بود،مي تونست براي خودش مردي شده باشه.محسن سينايي:پري

  .چه كاره بشي،مي گفت دوست دارم دكتربشم

  پري تومي دونستي اون ازمن دوسال بزرگتربود؟:رعنا

  ي كنه؟نه،مگه فرقي ام م:پري

  .من مي رم چايي رو دم كنم... نمي دونم چرااون موقع همش فكرمي كردم كه اون همسن منه:رعنا

  )پري نقاشي روي ديوارراتكميل مي كند.رعنابه سمت درورودي آشپزخانه مي رود( 

  .توكه هنوزم نقاشي كردن رودوست داري.رعنابياباهم نقاشي محسنوكاملش كنيم:پري

  .امالآن مي ي:صداي رعنا

  !باورم نمي شه كه تو به اينها اينقدر وابسته باشي "من اصلا)وارداتاق مي شود و كنارپري مي رود: ( رعنا

  .من دلم مي خوادباصداي اين نوار،قصه اون روزا روبخونم) ضبط صوت راروشن مي كند: ( پري

  .توكه قصه اون روزا رو هزار بار برام تعريف كردي:رعنا

مي دوني رعنانوشتن مثل اين مي مونه كه .هيچ جانرفتم به اين دليل بودكه دلم مي خواست قصه هامو اينجاچاپشون كنماگه من تابه حال :پري

توفكرمي كني توچنين موقعيتي چطوري مي تونم بارمو .حالامنم به اون لحظه رسيدم كه قراره بچموبه دنيا بيرم.زني بخواد بچه اش روبه دنيا بياره

  ...خيلي!ته رعناخيلي سخ.زمين بگذارم

  .امامي دونم كه توهرجاباشي مي توني قصه هاتوچاپ كني.نمي دونم:رعنا

  !توهيچ مي دوني ازنوشته شدن اين قصه هام چقدرمي گذره؟:پري

منم !منم نمي تونم گذشته هاموفراموش كنم!مگه من مي گم گذشته ها تو فراموش كن وبريم؟پري!ببينم توچندبارايناروبهم گفتي؟:رعنا

پري من هيچ وقت اين گذشته .تواگه ازگذشته حرف مي زني وبهش خيلي علاقه داري ،من هم اون گذشته هاروداشتم.رومادرموازدست دادمپد

اون بلايي كه اون مردعراقي دم غروب به سرم آورد،اون لحظه اي كه داشت روسرم نفت مي ريخت، اون لحظه اي .تلخمونمي تونم ازيادببرم

) به شدت مي گريد.( پري من ازگذشته، فقط اون ساعت مچي بندنقره اي مادرمودارم... ت اون خائن كثافت نجات داديكه تواومدي منوازدس

  ...كاشكي من اون روزآتيش مي گرفتم و مي مردم. كاش اين جنگ لعنتي هيچوقت اتفاق نمي افتاد

  ...جاي توباشم چون كهوقتي اين طوري حرف مي زني دلم مي خوادمن به . بلندشو، اشكاتوپاك كن:پري

  .اگه من مي گم بياباهم بريم براي اينه كه هردومون روزاي سختي روپشت سرگذاشتيم:رعنا

  .بگذاربرم يه چايي برات بيارم تاآروم بشي:پري

  )رعنااندكي درخودفرومي رود و پري باسيني چاي واردمي شود( 

  .ونم ماخوشبخت مي شيماگه راضي باشي مي د.مگه من مي گم توگذشتتو فراموش كن:رعنا

  .ولي من دوست داشتم خوشبختيمون رو همينجاببينيم:پري

  .به فكرخودت نيستي "تواصلا:رعنا

  .باشه:پري

  .خواهش مي كنم يه كمي به خودت برس:رعنا



  تو مي خواهي چي كاركني؟: پري 

  نقاشي ) در حاليكه سرش بر روي ميز نقاشي مي كند: ( رعنا

  مگه مي توني پول در بياري ؟) شود وبه سمت نقاشي مي رود چاي در دست واردمي: (پري

  .من نقاشي رو خيلي دوست دارم: رعنا

  ببينم تو با اين كارچطور مي توني گليمت رو از آب در بياري؟مگه به يان سادگيه؟: پري

  .من دوست دارم كار مورد علاقمو انجام بدم: رعنا

  مگه كسي مي گه انجامش نده؟: پري

  .كنم اينطوري خيلي راحت تر مي تونم كار كنم حس مي: رعنا

  !ولي يادت باشه كه نذاري جوونيت رو به اين سادگي از دست بدي : پري

  !قشنگه نه؟) كاغذ نقاشي اش را بالا مي برد وبه پري نشان مي دهد: (رعنا

  .قشنگي همه جا هست مهم اينه كه آدم چطوري ببينه ) درحاليكه پشتش به سمت رعناست: ( پري

  .پري من مي گم نقاشي ام قشنگ شده، تو مي گي قشنگي همه جا هس: رعنا

  .معلومه حواست اصلاٌ به من نيست

  .ولي من هم فكر مي كردم تو هم درباره حرفهاي من حرف مي زني. آره ) ناگهان به خود مي آيد و به نقاشي و رعنا نگاه مي كند: (پري

  .بشمتو دوست داري بااين حرفات متقاعد : رعنا

  ...ولي تو نقاشي هاي قشنگي مي كشي ، خيلي قشنگ تر و بهتر از شاگردام) نقاشي رعنا را از دستش مي گيرد... (نه: پري

  )پري را به سمت آينه مي برد( اصلاً بيا بشين جلوي آينه : رعنا

  )بر روي آن مي كشد يك خانه ، يك درخت، يك خورشيد تصويري است كه با رژ لب. رعنا بر روي آينه نقاشي مي كند

  .اون مي تونست خونه ما باشه. اون خونه رو ببين : رعنا

  !خونه ما هم اينجاست) به رعنا نشان مي دهد( آره: پري 

  اون جا رو ببين اون خونه دود كشم داره : رعنا

  آره بچه ها رو ببين دارن بازي مي كنن وشعر مي خونن : پري

  .اجازه خانم من از آتيش مي ترسم. اون خونه داره آتيش مي گيره: رعنا

  .نترس. نترس عزيزم: پري

  اجازه خانم مي شه ما هم يه شعر بخونيم؟: رعنا

  .آره عزيزم بخون: پري 

  ...يه آسمون آبي، يه درياي آبي تر، يه ستاره اون بالا، از هر آبي آبي تر) سرش هم بر روي پاي رعنا وهم روبروي تماشاگراست: (رعنا

ر شادي با يكديگر اين شعر را مي خوانند و وقتي كه شعر به پايان مي رسد، رعنا او را مجبور به نشستن بر روي صندلي جلوي آينه پري و رعنا د(

  )مي كند وكمي اورا آرايش مي كند

  ...آها يه كم از اين. حالا وقتشه كه به خودت برسي: رعنا

  !نه رعنا) طفره مي رود: (پري

  پس از اين يكي : رعنا

  رعنا تو را به خدا بس كن؟ :پري

  )كمي ادكلن به پري مي زند! (اقلاٌ از اين يكي: رعنا

  .تو كه مي دوني اين برام خوب نيس) به سرفه مي افتد: ( پري

  .اًخ ببخشيد اصلاّ يادم نبود:رعنا

  )رعنا شال سبز رنگي را بر روي سر پري مي گذارد(

  !ببين، توچقدر عوض شديخودتو توي آينه . پري تو چقدر خوشگل شدي : رعنا

  !چقدر پير شدم) خود را در آينه مي ببيند: (پري

  .اين حرفو نزن پري تو خيلي قشنگ شدي: رعنا

  )رعنا به اتاق ديگر مي رود و پس از چند لحظه وارد مي شود(

  !قشنگه نه؟) در حاليكه پري همچنان به آينه خيره است: ( رعنا

  !من چقدر خسته ام: پري 

  !پري با توام؟ قشنگه نه؟) يراهنش اشاره مي كندبه پ: (رعنا

  !تو چقدر قشنگ شدي : پري

  .فكر شو بكن پري، ما مي تونيم اونجا زندگي جديدي رو شروع كنيم: رعنا

  .تو خيلي خوشحالي كه مي خوايم بريم: پري

  .ولي دوست دارم تو هم راضي باشي، تو هم دوست داشته باشي. من دلم مي خواد بريم: رعنا

  يعني اگه من بخوام بمونيم تو مي موني و اگه دوست داشته باشم باهات بيام، راضي هستي؟: ريپ



  يعني تو به خاطر من حاضري كه كار خود تو انجام ندي ؟: رعنا

  .من فقط دلم مي خواد تو خوشبخت بشي: پري

اما تو سعي نكن از اون كاري كه دوست داري انجام . دارهمن كه مي دونم تو براي خوشبختي من هميشه دعا مي كني، اينكه برام تازگي ن: رعنا

  .بدي، فرار كني

من فكر مي كن بعضي از كارارو هر چي عقب بندازي بي فايده اس، چون آخرش مجبور مي شه از همون كاري كه داشته فرار مي كرده ، : پري

  .كنم براي همين فكر مي كنم ديگه نبايد از اين كار فرار. مجبور شه انجامش بده

  .فقط دلم مي خواد تو تصميمتو به خاطر من عوض نكرده باشي. من نمي فهمم تو چي مي گي: رعنا

  .رعنا تو باورت مي شه كه بگم همين الان حاضرم كه با هم بريم: پري

  .پس تكليف چاپ قصه هات چي مي شه: رعنا

مي دوني ! مي تونستيم كه ته زندگيمون رو هر جا كه باشه ببينيمكاش .فكر كنم سرنوشت اين قصه ها مثل قصه زندگي خود من نامعلومه: پري

  .رعنا، من خيلي دلم مي خواد بدونم ته دنيا و ته زندگي مون چه خبره؟ من ديگه نمي تونم اين كار رو عقب بندازم

پري سرفه مي . (زودتر خوب بشهتوي اين لحظه آرزو كنم كه هر وقت رسيديم، حالت هر چي ! نمي دوني چقدر دوستت دارم دوست دارم: رعنا

  .مي بيني پري ماچقدر صدمه ديديم، اگه من فقط صدمه روحي ديدم، تو صدمه جسمي هم ديدي كه هنوز همراهته)كند

  .به نظرم ديگه وقتشه كه حاضر بشيم: پري

  )نور مي رود(

  :صحنه سوم

مي رسد پري و رعنا با ساك وچمدان وكيف در دست، اتاق را براي صداي آرام مارش پيروزي به گوش . پري و رعنا در آستانه در ايستاده اند(

  )آخرين بار نگاه مي كنند

  تو همه چيز و برداشتي : پري

  ...فقط پري اگه مي خواي بعداَ پشيمون بشي و بر گردي از همين الان بگو كه ديگه اين همه بيخودي راه نريم) با كنايه( آره : رعنا

  )و يكي يكي آنها را روشن مي كندپري به طرف شمع ها مي رود (

  ...اين يكي به ياد امير: پري

  اونا رو چرا ديگه روشن مي كني؟: رعنا

  خيله خب بريم... دلم مي خواد اينا هميشه روشن باشن: پري

  .من چمدونا رو بر مي دارم وتو هم ساكها رو بيار: رعنا

  .نمي دونم چرا همش احساس مي كنم يه چيزي يادم رفته: پري

  !خداحافظ خونه تنهايي ما: عنار

  !خداحافظ خونه خاطرات گذشته: پري

  )نور مي رود. صداي مارش پيروزي درهنگام باز وبسته شدن دربلندتر مي شود در از بيرون قفل مي شود. پري در را مي بندد(

  :صحنه چهارم 

  ) از پشت در، صداي پري را مي شنويم. رام به گوش مي رسدصداي مارش پيروزي آرام آ. سكوت سنگيني، صحنه را با نور كمرنگ پر كرده است 

  !رعنا! رعنا: صداي پري

. نور، صحنه را يكباره پر مي كند. صداي مارش پيروزي اوج مي گيرد. در، كمي نيمه باز مي شود . صداي كليد قفل در، سكوت راكمتر مي كند(

  .ي شودصحنه يكباره ساكت و تاريك م.اندكي از در ورودي باز مي شود

  

 


